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 از امور اعتباری است، می نویسد: «علقه وضعیه»در بیان اینکه « مقالات الاصول»در  عراقیمرحوم 

 فی الاعتباريّة الأمور من سميّت إن و اعتبارها منشأ صحّة و جعلها تمامية بعد الارتباط و العلقة هذه أنّ هو و»

 تباربالاع المتقوِّمة المحضة الاعتبارات من[ تكن] لم لكن و هاب قائمة هيئة نحو من الأعيان فی بإزاء ما مالها قبال

 تعلُّقل قابلة كانت بحيث إليها طريقا الاعتبار كان الّتی الواقعيّات من كانت بل بانقطاعه تنعدم بحيث محضا

 1«خارجی و ذهنی موطن لها و أُخرى، الغفلة و تارة إليها الالتفات

 توضيح :

 ری است )در مقابل آنچه در عالم خارج هست مثل انسان( ولی از اعتبارات محض نیست.علقه وضعیه، اگرچه اعتبا (1

اعتباارات محض، ووامااااان به اعتبار اسااات و با وار اعتبار، معدوم می ثاااوند کمثال: اینکه ما اعتبار می  نیم،   (2

 موجودات وهمی مثل غول را[

رای رسیدن به آن؛ و لذا گاه می ثود آنها را مورد اعتبارات حقیقی، آن اموری هساتند  ه اعتبار  ردن راهی است ب  (3

اعتبارات »توجاه ورار داد و گااهی می ثاااود از آنهاا غدلات  رد کدر عیا حال باوی می مانند در حالیکه اگر از     

 غدلت  نیم، معدوم می ثوند[« محض

 .موطا ایا اعتبارات حقیقی، هم ذها است و هم خارج (4

در عالم عیا می داند. و از زمره ایا اعتبارات، به « تحصّل»دارای نوعی  را« اعتبارات حقیقی»ایاان هم چنیا 

 اثاره  رده و می نویسد:« وضر»

و لاريب فی أن هذا الربط الوضعی متحقق فی الخارج بعد جعل الوضع له .. و الملازمة الوضعية جعلية و »

لعلوم المتخترعة تكون بعد إختراعها و جعلها كونها جعلية لا ينافی تحققها و تقررها فی لوح الواقع كما أن جميع ا

كذلک مثلا علم النحو و العروض بعد اختراعها يكون لهما تقررٌ فی لوح الواقع و إن لم يوجد فی الخارج من يعلم 

شيئاً منهما .. تلک الملازمة الوضعية بعد جعلها تكون من الامور الواقعية و إنّما الاعتبار سبب لحدوثها لا أنه مقوم 

 2«لذاتها كما هو كذلک فی مثل أنياب الغول

 توضيح :

 باثد.« تقرر»اینکه وضر، جعلی و اعتباری است، منافی با ایا نیست  ه در لوح واور، دارای  (1

چنانکه همه علوم اختراع ثاده، بعد از آنکه اختراع ثوند، در لوح واور دارای تقرر می ثوند و ایا تقرر باوی است   (2

 ایا علوم واوف است، موجود نباثد. حتی اگر یک ندر  ه به

                                                      
 22ص  1: ج نهاية الافكار / ایضاً ن ک  22ص  1: ج مقالات الاصول  .1 

 33و  22ص  1: ج بدايع الافكار  .2 
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می ثااوند. به خ   « واوعی»پس اعتبارات حقیقی، به ساابا اعتبار حادم می ثااوند ولی بعد از جعل از امور   (3

  ه اعتبار کحدوثاً و بقاءٌ[، مقوم ذات آنهاست.« محض»اعتبارات 

ووامش فقط به ذها اعتبار  است  ه« اعتباری محض»، یک دسته از اعتبارات، عراقیپس : از دیدگاه مرحوم 

 1است  ه در عالم خارج دارای تقرر می ثود.« اعتباری حقیقی» ننده است. و دسته دوم، 

هیچ نحوه تحققی در عالم عیا ندارند. ایاان می « اعتبارات»بر ایا مالا، اثکال  رده اند  ه امام حضرت 

می نامد، هیچ تقرّری در عالم عیا ندارند « عتبارات حقیقیا»آنها را عراقی  ه مرحوم « اعتبارات»فرمایند: آن دسته از 

 و با رفتا اعتبار  نندگان، از بیا می روند.

 القديمة الألسنة أنّ كما تحقّق، لها يكن لم كتبها محالّ و اعتبارها مناشئ و المعتبرين انعدام مع فإنّه»

 فی رأث لا و عين لها ليس و معدومة، منقرضة صارت الكتبی و العلمیّ بوجودها المنقرضين البشر بين المتداولة

 ةواقعيّ موازين لها التی العلميّة القوانين نعم،. ءبشی فليس العين و الخارج فی له وجود لا ما و الذهن، و الخارج

 2«الجعليّات بخلاف يكشف، لم أم كشُف واقعٌ له الجاذبة فقانون المكاشفين، بانعدام تنعدم لم العلم عنها كشف

 ح :توضي

 هم از بیا می رود؛ و لذا اعتباریات، هیچ تحققی در عالم واور ندارند. « اعتباری»اگر معتبریا از بیا رفته اند،  (1

 پس ایا تقسیم، باطل است. (2

 

 

 

 

 

، با ایا تمایز است  ه گاه اراده جدی و اراده استعمالی در «ثخصی و عق یی»تقسیم اعتبارات، به دو نوع اصلی  ما می گوييم:

صی و گاه ماابق با یکدیگر نیست )ثخ است «اعتبار عق یی» ایا اعتبار مذ ور، ایا اعتبار، ماابق یکدیگر است؛ در ایا صورت

 .است« اعتبار ثخصی» اعتبار، ادبی( و یا اص  دارای اثر اجتماعی نیست )ثخصی محض(، در ایا صورت

                                                      
 ديةالقص الاعتباريات من بحقائقها العناوين هذه ان فی( شبهة لا و) الإيقاعات و العقود منشئات من نحوهما و الزوجية و الملكية( منها و)» .1 

 إليها طريقاً ذهنیال الاعتبار كان و الواقع فی تقرر نحو لها يكون جعلها تمامية بعد بحيث اعتباره و جعله ينفذ من بجعل حقيقتها تكون التی

 (131ص  4ج  بدايع الافكار :) «المعنى و اللفظ بين الحاصل صالاختصا و العلاقة نظير أخرى، عنها يغفل و تارة إليها يلتفت نحو على

 75ص  1: ج كتاب البيع  .2 
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افراد دیگر ندارند ا مثل اعتبار  ردن غول و توهم های ثخصی ا و : در اعتبارات ثخصی، گاه ایا اعتبارات هیچ ربای با  حال

« ایر ادبیصن»اعتبارات ثخصی ادبی حاصل می ثود  ه غالباً ریاه در گاه برای تحت تأثیر ورار دادن دیگران است. در صورت دوم 

 دارند.

 نکه توسط عق ء پذیرفته ثود، در ایا صورت: گاه ثخص اعتبار  ننده، امری را اعتبار می  ند برای ایو در اعتبارات عقلايی 

 اعتبار  ننده واحد است، ولی برای اینکه ایا اعتبار ثخصی توسط عق ء پذیرفته ثود، ایا  ار را انجام می دهد. 

ء باوی  اعتبار می ثود. )و تا ووتی  ه یکی از عق« وعاء اعتبار عق یی»اما گاه ایا اعتبار، اعتبار  ننده واحد ندارد، بلکه در 

 عق یی حقیقی از اعتبار عق یی اناائی، حاصل می ثود. اعتباراست، ایا اعتبار هم هست( غالباً 

 1: نام گذاری اعتبارات عق یی اناائی و حقیقی را از تقریرات امام خمینی در  تاب البیر استداده  رده ایم. نكته

 

                                                      
 422/ ودیری : ص كتاب البيع .1 


